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لطفا آلوده نشويد

از صبح سه هزارميلياردنفر/ تومان با آمبولانس تماس  �
ــه هزارميلياردنفر/ ــده اند. س گرفته اند و مى گويند آلوده ش

تومان شوخى نيست ها. ممكن است فكر كنيد ما داريم به 
محمودرضا خاورى تكه مى اندازيم كه سه هزارميلياردتومان 
ــه هزارميلياردنفر حال كرد و  ــه اندازه س ــى كرد و ب را هپل
ــلين ديون، همسايه شان شد  ــد رفت بغل س بعد هم پاش
ــم روش خورد.  ــك ليوان آب ه ــلين ديون، ي و بعد از س
ــير  ــم ودل س ــتيم و از چش ــا نه. ما آمبولانس چى هس ام
هستيم. نه چشممان دنبال سه هزارميلياردتومان انحرافى 
ــلين ديون را گرفته. خلاصه وقتى  است، نه چشممان س
ــس تماس گرفتند  ــا آمبولان ــه هزارميلياردنفر/تومان ب س
ــوم  ــود كه بلند ش ــده اند، ديدم نمى ش و گفتند آلوده ش
ــى بدهم. براى  ــان را تنفس مصنوع بروم تك تك همه ش
ــزى مى تواند  ــه آلودگى. چه چي ــن رفتم دنبال ريش همي
سه هزارميلياردنفر/تومان را آلوده كند؟ اول كوبيدم رفتم تا 
ــد كرج،  جوراب  ــاده چالوس و نگاه كردم ببينم توى س ج
آلوده اى، چيزى نيفتاده باشد كه همه آلوده شده اند. اما نبود. 
ــگاه كردم ببينم  ــهررى و ن ــد كوبيدم و رفتم تا ش بع
ــوت و انرژى زياد  ــد و ق ــلاب تهران كه باعث رش آب فاض
سبزيجات و صيفى جات زمين هاى شهررى مى شود، باعث 
آلودگى شده، كه ديدم همه مسوولان دارند هرگونه آلودگى 

به خاطر آبيارى سبزيجات را تكذيب مى كنند. 
ــايد يك آدم  ــدم رفتم تا منجيل و گفتم ش بعد كوبي
خوش صدا، جلو باد نشسته و باعث آلودگى، البته آلودگى 
ــى نبود. بعد گفتم زنگ بزنم  ــده است، كه كس صوتى، ش
آقاى احمدى نژاد و زدم و پرسيدم: «آقا شما باعث آلودگى 
نبودى، با اين بنزن توى بنزين كه غيراستاندارد بود؟» كه 

آقاى احمدى نژاد گفت: من از شما مى پرسم... 
انگشت به دندان و دندان به زبان و زبان به دهان گرفته، 
ــه  حيران مانده بودم كه يكهو ديدم يكى مى زند به شيش
ــيدم پايين. محمدرضا زائرى،  ــه را كش آمبولانس. شيش
ــريه «خيمه» بود كه پرسيد: دنبال چى  ــوول نش مديرمس
مى گردى عمو؟ گفتم: دنبال منبع و منشا آلودگى. زائرى 
گفت: «سعيد مرتضوى خيلى ها را آلوده  و جورى ديگران را 

درگير كرده كه كسى نتواند به عمق ماجرا راه يابد.»
ــن هم نمى توانم به عمق  ــم: اوه ماى لاو... پس م گفت
ماجرا راه بيابم. آدم باهاس حواسش باشد يكهو انحرافى 

نپيچد و آلوده نشود. 
بعد كه ديدم جريان آلودگى اينطورى است زار گريستن 

بكردمى و بى خيال شدم و رفتم توى افق گم شدم. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

درام تلفنى

- الوووو 
- سلام خانوم كوچولو. 

 – سلام. 
 – مامان هست؟ 

 - بله. 
– ميشه من باهاشون حرف بزنم. 

 – نه. 
 - چرا؟ 

- چون تو حمومه. 

 – ميشه بگى به من زنگ بزنن. 
 - بله. 

– منو شناختى؟ 
 - نه 

 - پس ميگى به چه كسى زنگ بزنه؟ 
- به شما. 

- اسم منو كه نمى دونى. 
 –نه. 

- من گيتا هستم – بگو. 
- شما گيتار هستين. 

– گيتار نه. گى... تا. 
 - بله. 

 - پس به مامان چى ميگى. 
 - ميگم گيتار نه. گى... چى. 

 - گلم اسم شما چيه؟ 
 - ثنا. 

- سماع جان. 
- ثنا. 

 - ثنا جان اصلا فاميليمو بگو. 
 - باشه. 

 - اسم فاميل من بهرامه – بگو.
- بهرام. 

 - آفرين – پس به مامان ميگى چه كسى زنگ زد. 
–آقا بهرام. 

شما
 سوسن مقصودلو

 گزارش فردا

ــزرگ و پير و جوان او را به  رفقا و نزديكانش از كوچك وب
اين نام مى خوانند: «احمدرضا». او براى همه «احمدرضا»ست، 
همان شاعرى كه شاعرانگى اش نه فقط در كلمات كه در لبخند 
و جان صدا و سلوك و جهانش هم جارى است. فردا او 74ساله 
مى شود. تولد يك شاعر، بهار را زيباتر مى كند، بخصوص اگر 
ــد كه طنين صدا و كلماتش، بهار را در ذهن ها  ــاعرى باش ش
ــته: «زاده شدم كه  ــعرهايش نوش جارى كرده. او در يكى از ش
لباس نو بپوشم، جمعه ها تعطيل باشد، در تابستان آب سرد 
بنوشم، عشق را باور كنم» و كسى كه به جهان آمده تا عشق 
ــت زادروزش براى دوستانش، روز  را باور كند، مگر ممكن اس
ويژه اى نباشد؟ «هوشنگ كامكار» كه مى گويد: «كافيست دلم 
گرفته باشد و تلفن را بردارم و به او زنگ بزنم، انرژى و شادمانى 
شگفت اين مرد، روحم را تازه مى كند.» اين آهنگساز نام آشنا، 
ــنايى اش با «احمدرضا» را اينگونه روايت مى كند:  ماجراى آش
ــجويى و دبيرستانم، در سنندج با  «اگرچه در سال هاى دانش
ادبيات معاصر ايران آشنا بودم منتها اسم «احمدرضا احمدى» 
ــيار نوپرداز، فقط شنيده و هنوز از  ــاعر بس را به عنوان يك ش
خواندن اشعارش حظ نبرده بودم. اوايل دهه60 كه آلبوم «در 
گلستانه» را مى نوشتم، همسرم از طريق خانم برادرش با همسر 
ــد و من كه از اين آشنايى باخبر شدم،  ــنا ش «احمدرضا» آش
خواستم كه او براى من بخش هايى را دكلمه كند و او هم بسيار 
با محبت و دوستانه اين خواهش مرا پذيرفت و براى اولين بار 
در استوديو «بل» او را ديدم. اولين ديدار، برايم تجربه اى بود كه 
سبب شد دوستى ما بيش از 30سال امتداد يابد. هميشه با او 
در تماس هستم و جالب است كه از نظر موسيقايى، هر وقت 
ــوالى دارم به او زنگ مى زنم و از او كمك مى گيرم. همين  س

چندروز پيش روى شعرى از نيما كار مى كردم، به او زنگ زدم 
ــتانه»  و از نظراتش بهره گرفتم. همكارى ما فقط به «در گلس
ــك» و «محاق»  ــاى «دور تا نزدي ــد، او در آلبوم ه محدود نش
ــنگ كامكار» در توصيف  ــعارى را دكلمه كرد.» «هوش هم اش
«احمدرضا» به همين كلمات بسنده مى كند: «او به اطرافيانش 

حال خوبى مى دهد. سختكوش است، هيچ وقت خسته 
نمى شود و هميشه اميدوار است. تولدش مبارك و 

صدسال به اين سال ها.»
ــت ديرينه ديگر «احمدرضا» كه وقتى  دوس
ــاه، ماجراى  ــرتى در كرمانش در ميانه هاى كنس

ــن زادروز او را پشت خط تلفن مى شنود،  جش
ــرون مى آيد؛  ــالن بي بى درنگ از س

ــت. او كه  ــر زنجان پور» اس «اكب
ــه  ب ــا  نه تنه را  ــا»  «احمدرض
شعرهايش كه به طنز غريب و 
منحصربه فردش مى شناسد، 
دوستدار  «هركس  مى گويد: 
ــت، حتما از جايگاه  شعر اس
ــت اما  «احمدرضا» باخبر اس

ــد او چه  ــا نمى دانن خيلى ه
ــزى دارد. با اينكه اين طنز  طن

در اشعارش پيداست، اما باز هم 
تا با او معاشرت نكنيد، نمى دانيد 

كه من از چه چيزى حرف مى زنم. 
طنز حيرت آورش، زيباترين وجه رفاقت 

با اوست. او در اوج درد و رنج، باز هم مى خندد و استوار است. 
شبيه صورتك تئاتر كه يك چشمش لبخند و يك چشمش 
ــت؛ «احمدرضا» هم هميشه با يك چشم مى خندد  اشك اس
ــزرگ ادب  ــدوارم اين مرد ب ــر مى گريد. امي ــم ديگ و با چش
ايران زمين هميشه بخندد. جامعه ما بايد بيش از اين قدر اين 
بزرگمرد را بداند. به گمانم خيلى ها هنوز نمى دانند «احمدرضا 
احمدى» چه گنجينه اى در سينه دارد. براى او آرزوى سلامت 
و گردن كلفتى روحش را دارم. اميدوارم باز هم همه دردها را 
با لبخند تحمل كند. كاش همه ما بتوانيم مثل اين مرد، قوى، 
پردل و وارسته باشيم.»«منوچهر معتبر» نقاش شناخته شده اى 
كه «احمدرضا» رمان «آپارتمان؛ دريا» را به او تقديم كرده هم به 
اين رفاقت مى بالد و مى گويد: «ما رفقاى خيلى خوبى هستيم. 
ذهنيت «احمدرضا» به ذهنيت من بسيار نزديك است. او 
برايم آدم جالبى است. هميشه شعرهايش را مى خوانم 
و حفظ مى كنم، چون كلماتش حس بى نظيرى به من 
ــراى من دارد،  ــد. «احمدرضا» و جايگاهى كه ب مى دهن
ــت، نمى توانم در قالب كلمات بگويم  ــدنى نيس بيان ش
ــت. وقتى  كه او برايم چقدر عزيز و رفيق اس
شعرهايش را مى خوانم، انگار خودم آنها 
ــا مبارك  ــد او را واقع ــروده ام. تول را س
مى دانم. او با كلمات انگار همان كارى 
را مى كند كه من با تصوير مى كنم.»

ــدى» فردا در  «احمدرضا احم
ــن مى گيرد  حالى تولدش را جش
ــتانش به او همين  كه هديه دوس
ــا و  ــان از خوبى ه ــه آنچن ــت ك اس
ــد كه از حلاوت  گنج وجودش بگوين
ــان بتوان فهميد كه رفيقشان  كلماتش
ــد. تولد  ــال مى دانن ــته اى بى ب را، فرش
ــاعر، تولد دنيايى از واژه هاست. تولد  ش

«احمدرضا» بر ما و واژه ها مبارك. 

هديه هوشنگ كامكار، اكبر زنجان پور و منوچهر معتبر به رفيق ديرينه شان

احمدرضا احمدى؛ فرشته اى بى بال

 عسل عباسيان

 فردا گذرانى

 «از هزاروسيصدوچند» نام كتاب جديد 
ناهيد كبيرى است كه در نمايشگاه كتاب 
از سوى انتشارات ابتكار نو منتشر شد و 
ــا مطالعه آن  ــان را ب ــد فردايت مى تواني
ــاعرانه  بگذرانيد. اين كتاب از نگاهى ش
ــن كتاب از  ــت. در اي ــد كار ادبى و هنرى اس ــه چن ــاره ب اش
نويسندگان و هنرمندانى مانند سيمين بهبهانى، فروغ فرخزاد، 

ــرت رحمانى، بهرام  ــود دولت آبادى، نص ــاملو، محم احمد ش
بيضايى، مجيد روشنگر، پرويز كلانترى، ايرج پارسى نژاد، داوود 
رشيدى، پرى نوش صنيعى و... سخن رفته است. «با دمپايى هاى 
لنگه به لنگه» هم پنجمين كتاب از مجموعه داستان هاى كوتاه 
ناهيد كبيرى است و به تازگى تجديدچاپ شد. رمان  «انتخاب» 
به قلم نويسنده معاصر امريكايى  «نيكلاس اسپاركس» هم با 

ترجمه او از نشر پوينده تجديد چاپ شد.

نخستين شماره فصلنامه «تصويرنامه» به سردبيرى هوشيار  �
انصارى فر را مى توانيد فردا از كيوسك هاى روزنامه فروشى بخريد. 
اين فصلنامه به بهاى هشت  هزارتومان در نخستين شماره خود، 
مقالاتى از ناصر فكوهى، فرخنده حاجى زاده، خليل درمنكى و... 

و همچنين گفت وگويى با رضا براهنى منتشر كرده است.
فردا روز آخر بازديد از نمايشگاه آثار نقاشى «على شهبازى»  �

در نگارخانه كهفى است. 

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


